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  چكيده
 ،يخت معرفـت شـنا   نظـام يعنوان يك جنبش اجتماعي و نوعه فمينيسم چه ب      

 ـ عنوان عامل اساسي مشروعيت بخش ساختار پدرسـالاري         ه  دين را ب    چـالش   ه ب
يـد  تأك و با انتقادات شديد نسبت به كليه اديان   تمتكلمان فمينيس .  است كشيده

اينان  .مطالعات ديني مطرح نمودند جديدي را در   مقولهله جنسيت خداوند    أبر مس 
در   زنانـه شـدن ديـن    و ايـده  تحت عنوان الهيات فمينيستيرهيافت جديدي را  
  . ند نمودمطالعات ديني طرح

در  ينيـست يفم ترش رويكـرد انتقـادي    گـس  كه   دهد  مي نشانپژوهش  نتايج  
هاي زنـان و گـسترش مـشاركت آنـان در            يدرون آيين مسيحيت، افزايش آگاه    

ارائـه اديـان     و    تأكيد بر تكثـر اديـان        ايده زنانه شدن دين،    طرحجامعه، به ويژه    
هـايي مؤنـث     رائه بـديل  ا بنيادگرايي،   ا، تقابل شديد ب    رويكرد زنانه  داراي شخصي

ها تأكيد بر اين     ارائه عناصر ساختاري الهيات فمينيستي كه در آن       و  خداوند،  براي  
گرديـده اسـت، از     ديني  جهان و زندگي بشر در آن جايگزين رويكردهاي اخروي          

حساب ه   در دنياي غرب ب     دنيوي شدن  نيستي بر فرايند  يجمله تأثيرات الهيات فم   
  .آيد مي

  دنش ـدنيوي   -4      پدرسالاري -3      الهيات -2      فمينيسم -1 :هاي كليدي واژه
  جنسيت -5

  
  مقدمه. 1

هاي فرهنگي،   تحولاتي است كه از نيمه دوم قرن نوزدهم در حوزه           وعهجنبش زنان مجم  
اين جريان از يـك جنـبش       . است بستر مدرنيته روي داده    اقتصادي و سياسي در     اجتماعي،  
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 سياسي آغاز و به مرحلـه نظريـه پـردازي اجتمـاعي و از آن بـه طـرح فلـسفه و                       -اجتماعي

  . سي فمينيستي منتهي گرديده استهاي فمينيستي و در نهايت به معرفت شنا دانش
بلكـه   نيـست،  واحد  ي مفهوم شود   ز آن ياد مي    ا 1چه كه امروزه تحت عنوان فمينيسم      آن

 و عقايد متنوعي است كه از اواخر قرن نوزدهم تاكنون، به موقعيت فرودسـت               مل بر آرا  تمش
دليـل  ه  بظلم و ستمي كه     ،  هاي خصوصي و عمومي زندگي اجتماعي، تبعيض       زنان در حوزه  

اي از   نمايـد و تـصاوير مردسـالارانه كليـشه          مي  اشاره گردد، جنيسيت زنان بر آن تحميل مي     
هـاي موجـود عليـه       تأكيد بر غيرطبيعي دانستن تبعـيض      طلبد و با   جنسيت را به چالش مي    

  .خواند سوي كسب برابري و يا موقعيت برتر زنان فرا ميه  را ب، آنانزنان
هـاي بنيـاديني را پـيش روي      وع با رويكردي انتقادي پرسش    هاي فمينيستي متن   انديشه

. انـد   حوزه دين و اخلاق، علوم اجتمـاعي و سياسـت قـرار داده             نلمااانديشمندان، فلاسفه، ع  
ان بـا   آن. ها قرار گرفته است    هايي است كه مورد نقد از سوي فمينيست        الهيات از جمله حوزه   

 تجربه ديني، با پرداختن به موضوع       جمله از تأكيد بر تأثير جنسيت فرد بر همه تجارب وي،        
رابطه دين و جنسيت اعتقاد داشتند كـه مطالعـه عـادات و نهادهـاي دينـي بـدون در نظـر                

در همـين راسـتا الهيـات       . گرفتن تجربه فرهنگي وجود جنـسيت زن و مـرد ميـسر نيـست             
ز طريـق   خصوص آيين مسيحيت ا    هفمينيستي با ديدگاهي انتقادي نسبت به الهيات سنتي ب        

طرحـي نـو در      نبـال ايجـاد   د    هترين مقوله تحليل، ب     نخستين و مهم   عنوان    همفهوم جنسيت ب  
از مردسالاري و تأكيد بر جنـسيت برجـسته         گزيدن  هاي دوري    الهيات بود كه در آن ويژگي     

  . باشد مي
 ـ    هصورت عام و الهيات فمينيسي ب      هاز سوي ديگر فمينيسم ب     عنـوان   هصورت خاص، چه ب

گيرد، و در     شكل نمي  وان يك نوع معرفت اجتماعي در خلأ      عن ه اجتماعي و چه ب    يك جنبش 
ه دنيـوي   شي ـندا. عين حال تأثيرپذيري از ديگر عوامل اجتماعي بر آنان نيز تأثير مي گـذارد             

لي است كه در منازعات فكري       از جمله مساي   3عنوان يكي از عناصر اساسي مدرنيته      ه ب 2شدن
عنوان نماد عقلاني مدرنيتـه،   ه تاكنون، ب19 قرن ازدنياي غرب،  روقوع پيوسته د بهو فلسفي   

 اجتمـاعي را بـه چـالش    جايگاه فرهنگي و اقتدار نهـادي ديـن در سـطوح مختلـف زنـدگي             
عنوان يـك    هگردد اين است كه فمينيسم چه ب       الي كه در اين مطالعه مطرح مي      سؤ. طلبد مي

في چـه رويكـردي نـسبت بـه ديـن            فلس -عنوان يك مكتب فكري    هجنبش اجتماعي و چه ب    
 و چه تفاوتي با الهيات سنتي دارد؟ و در نهايت آيـا ميـان               ؟دارد؟ الهيات فمينيستي چيست   

اي  ات فمينيستي بـا فراينـد دنيـوي شـدن رابطـه           يهرد فمينيستي به دين و يا همان ال       رويك
 ـ           بـالا  الات طرح شـده   گويي به سؤ   وجود دارد؟ پاسخ   خـود   ه اهـداف اصـلي ايـن مطالعـه را ب
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تا شايد در جامعه ديني ايران كه با افزايش سطح آگاهي زنان و مطالبات              . دهد اختصاص مي 

  . آنان روبرو است از جهات نظري و عملي راهگشا باشد
  

  ؟فمينيسم چيست. 2
 به معناي زن يا جـنس مؤنـث اسـت،           4 فمينين اصطلاح فمينيسم برگرفته شده از كلمه     

 در زبـان فارسـي بـراي واژه فمينيـسم           .فتـه شـده اسـت     گر 5فمينا كه خود از ريشه لاتيني    
ايـن مفهـوم    . خواهي زنانه ارائه شـده اسـت       نگري، و آزادي   گرايي، زنانه  هايي مانند زن   معادل

 نويـسنده شـهير فرانـسوي در         پـسر  6 توسط الكساندر دومـاي    1872براي اولين بار در سال      
-14 :ص ،5 و   11: ص ،3 (گرفـت   اشاره به جنبش در حال پيدايش زنان مورد استفاده قرار           

13 .(  
را  آن) 322: ص ،1(آبـوت و والاس     . دي ارائـه شـده اسـت      چن ـبراي فمينيـسم تعـاريف      

نـژادي، طبقـاتي و       دانند كه با رويكردي زنانه و با هدف رفع انواع تبعيض و ستم             جنبشي مي 
بـا هـر گونـه      را نوعي مخالفت    آن  در تعريفي ديگر،    . وجود آمده است   هجنسيتي عليه زنان ب   

 ـ          ن رنـج   آشـان از     دليـل جنـسيت    هتبعيض فردي، اجتماعي و اقتصادي مي دانند، كه زنان ب
 ـ      بر اين اساس نمي   ). 2 :ص ،20(برند   مي  شـان، خـود   تيدليـل جنـس    هتوان تمامي زنـان را ب

 يـاد شـده    تعريـف    پـذيرش خود فمينيست دانست، و در عين حال مردان نيز در صـورت              هب
ن  فمينيسم را تعهدي براي پايان بخشيد      7امانوئل كاستلز . قلمداد شوند توانند فمينيست    مي

 جوهره نهضت فمينيسم را بازتعريف هويـت زنـان          ي و .كند به سلطه جنس مذكر تعريف مي     
هاي زيستي و فرهنگـي، و       تواند با برابري دو جنس، جنسيت زدايي از تفاوت         داند، كه مي   مي

و، هر چند در جنبش فمينيـسم  ابنابر تعبير  . راه باشد هاي ذاتي زنان هم    گاه تأكيد بر ويژگي   
شود، اما تعريف مجدد از هويت زنانه در تقابل با پدرسـالاري   مي   تنوع و تكثر زيادي مشاهده    

). 217-18  :صـص  ،9(هـاي فمينيـستي دانـست        تـوان وجـه مـشترك انـواع انديـشه          را مي 
انـد، بـا ايجـاد تمـايز ميـان        نمـوده انديشمنداني كه درباره فمينيسم و تاريخچه آن مطالعـه          

 ـ . نمايند سه موج تقسيم ميبه ا  رها   ، آن هاي فمينيستي   جريان  آن هموج اول فمينيسم كـه ب
شود، به جنبش زنان در آمريكا و انگلستان جهت كـسب حـق رأي               موج قديم نيز اطلاق مي    

 ـ       .  اشاره دارد  1920 تا   1880هاي   بين سال  ال رهـايي   دنب ـ هاين جريان فكـري و اجتمـاعي ب
كوشـيد تـا     بخشي عمومي زنان و ايجـاد تـساوي ميـان حقـوق زنـان و مـردان بـود، و مـي                     

  ).69 :ص ،35 و 169-70  :صص ،14(هاي موجود ميان دو جنس را كاهش دهد  تفاوت
 وضـع در اين دوران جنبش اصلاحي زنان خواهان بهبـود موقعيـت خـود در چـارچوب                 

در . ، دستيابي به حقوق و برابري بـود       رهايي دورانموجود بودند و شعار جنبش زنان در اين         
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 عبارت ،ه برابري طرح گرديدنديشمجموع مطالبات زنان در موج اول فمينيسم كه بر اساس ا

اصلاح لباس، اصلاحات حقوقي و سياسي، اصلاحات ديني و در نهايت مردسـتيزي             : بودند از 
مينيسم موج نخست بـا كـسب       ف). 46-7: صص،  12 و   314: ص،  1(و نقد ازدواج و خانواده      

  . هاي قانوني در ايجاد هويت جديد سياسي براي زنان نقش مهمي را ايفا نمود موفقيت
هـاي   ، همراه با تحـولاتي در عرصـه       1960 تا   1920هاي   پس از يك دوران افول در دهه      

، 1980 تـا  1960هـاي   در ميـان سـال    ،ي، دومين موج فمينيسماقتصادي، سياسي و فرهنگ  
بخشي و مبارزه با ظلم و ستم شـكل       ير جريانات سياسي چپ نو، با شعارهاي آزادي       تحت تأث 
دانـد   اين جنبش، تمامي زنان را در ابعاد حقوقي، اقتصادي و فرهنگي تحت ستم مي             . گرفت

عنوان عرصـه اصـلي مبـارزه مطـرح          ه را ب  ن سلطه نظام مند و فراگير مردا      رابرو مقاومت در ب   
يز موج دوم نـسبت بـه مـوج نخـست، گـسترش دامنـه مبـارزه از        ه تماواز ديگر وج . ندك مي

هاي خصوصي و شخـصي زنـدگي ماننـد          هاي عمومي مانند سياست و اقتصاد به حوزه        حوزه
 در اين جريان فكري مبارزه عليـه حـق توليـد          . ها بود  احساسات جنسي، عواطف و امثال آن     

راي هويت جنسيتي زنـان در      بنتايج مهمي را    هاي خانگي و جنسي،      مثل، مبارزه با خشونت   
  ). 314: ص، 1 و  391-3  :صص، 14(برداشت 

 مطـرح شـد، در      1990 دهـه    آغـازين هـاي    كه از سال  هاي فمينيستي     موج سوم انديشه  
عنوان اموري پيچيده، متغيـر و       ههاي جنسيتي بين زن و مرد را ب        تقابل با ذات گرايي، تفاوت    

 فمينيسم موج سـوم كـه در      . وجه قرار داده است   فراتر از ساختارهاي بدني زن و مرد مورد ت        
د، بـا   نشـو   اصلي مشاهده مي   هاي عنوان شاخص  هها ب  ن تنوع، تكثر، تعدد و احترام به تفاوت       آ

هـاي نـژادي و      هـاي اجتمـاعي، بـه نـابرابري        اعتقاد به درهم تنيدگي و تعامل ميـان پديـده         
رايش به رفع هر گونه تبعيض و       گدر آن   ل زنان توجه نشان داده، و       ي مسا افزون بر  ،اقتصادي

  . )68 :ص ،35   و424: ص، 14  و 72: ص، 12(گردد  نابرابري مشاهده مي
  

  فمينيسم و دين. 3
 كه موضوع جنسيت و ديـن بايـد         ،ها از اولين كساني بودند كه اعتقاد داشتند        فمينيست

ربه فرهنگي  مورد توجه خاص قرار گيرد و مطالعه عادات و نمادهاي ديني بدون توجه به تج              
هـا بـر ايـن بـاور بـوده و            نيـست يفم. وجود مفهوم جنسيت زنان و مردان امكان پذير نيست        

هـاي جنـسيتي را در جامعـه شـكل      هستند كه اديان نهادهاي قدرتمندي هستند كه نقـش      
هـاي مـذهبي تعريـف       ها نه تنها چگونگي شركت زنان و مـردان را در فعاليـت             آن. دهند مي
مـشروعيت  نيـز  اي جنيستي اختصاص داده شده به آنان را در جامعـه    ه كنند، بلكه نقش   مي

تعريـف ايجـاد روابـط ميـان دو           چگـونگي  ر، اديان ب  آن علاوه بر . كنند  تقويت مي  بخشيده و 
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بـراي حمايـت از     اً  ابر تعابير فمينيستي اديـان عموم ـ     بن. ندستهتأثيرگذار  يك جامعه   جنس  
 ـ    هاي پدرسالارانه جامعه درباره نقش       ديدگاه شـوند و در     كارگرفتـه مـي    ههاي زنان و مردان ب

بـر  . پايه جنسيت را مورد حمايت قرار مي دهنـد        استا اديان تبعيض بر عليه زنان بر        همين ر 
همين اساس، انتقاد از اديان سنتي براي درك و بررسـي رابطـه ديـن و جنـسـيت يكـي از                     

  . )556 :ص ،31(باشد يها م  مطالعات ديني و اجتماعي از سوي فمينيستمسايلترين  مهـم
ها قـرار گرفتـه اسـت،      ستييكي ديگر از مواردي كه در حوزه دين مورد نقد شديد فمين           

موضوع روابط جنسي ميان مرد و زن كه از جمله رفتارهاي مربوط به حوزه جامعه شناسـي                 
 مـسيحي،  -هـاي يهـودي    زيرا بنابر تعبير آنان در فرهنـگ . دشبا گردد، مي بدن محسوب مي 

 بـه مـردان اجـازه       واي است كه اغلب زنان را از غرايز جنسي محروم كرده،             ها به گونه  هنجار
هـا در انتقـادات      ستي ـچنـد فمين   هر. )186 :ص ،29(استفاده جنسي از زنان را مي دهد        سو

را در آيـين    مـشكلات   اند، اما ريـشه      خويش از اديان بيشترين حملات را به مسيحيت داشته        
 ـ      شريعت يهود زنان     زيرا در . جويند يهود مي  عنـوان مايملـك     هبه همراه حيوانات و فرزندان ب

شد و عـدم توانـايي آنـان در          باروري وظيفه اصلي زن محسوب مي     . شدند شوهر محسوب مي  
عنـوان عـدم پـذيرش الهـي      هزيرا نازايي زنان ب. نمود باروري زمينه قانوني طلاق را فراهم مي     

صورت فاحشگي امتيازاتي در خـدمت انـرژي         هب زنانني، زندگي   ز چند. دش آنان محسوب مي  
  كـاملاً ي در مجموع در عهـد عتيـق تـصوير   . كه بر زنان تحميل شده بود      ، بود انجنسي مرد 

هاي يهودي معتقد به ظلـم و سـتم          ، فمينيست بر همين مبنا  . باشد  منفي از زنان مشهود مي    
ر بـاور آنـان زنـان       زيـرا بنـاب   .  كه نسبت به زنان يهودي اعمال شـده اسـت          ، هستند يمضاعف

كـه هـدف جبرگرايـي زيـست         يهودي هم در تاريخ يهود ناديده گرفته شده انـد و هـم ايـن              
  ). 292 :ص ،32و  228-9: صص، 14(شناختي و نژادگرايي قرار داشته و دارند 

عنـوان ادامـه سـنت يهـودي بخـشي از            هها معتقدند كه مسيحيت ب     چنين فمينيست  هم
گرچـه شـواهد قابـل      . ا به ارث برده و تصديق كـرده اسـت          زنان ر  خصوصتعصبات يهود در    

توجه و شاياني در كتاب مقدس مسيحي وجود دارد كه نشانگر سرپيچي حـضرت مـسيح از                 
امـا عملكـرد كليـساي مـسيحي پـس از وي در        . سنت و قانون يهوديت در مورد زنان اسـت        

. باشـد   كليسا مـي   در يهوديت   ستيزيزن  هاي تاريخي    تبعيض عليه زنان نشانگر وجود ريشه     
عنوان جـنس مـذكر    ه خداوند ب زبان و نمادگرايي مسلط مردانه،  استفاده  در سنت مسيحي با     

اگونه و خداپسندانه هـستند و از ارزش و بهـايي           دشود، بنابراين مردان بيشتر خ     مي  نگريسته
ر دو  تمامي اين موارد حاكي از سـلطه پدرسـالارانه مـردان در ه ـ            . برخوردارنداز زنان   بيشتر  

بـر اسـاس اصـول بنيـادين آيـين مـسيحيت          . )558 :ص ،31(سنت يهودي و مسيحي است    
. ها بتواننـد از گنـاه نجـات يابنـد       تا انسان  ،دليل عشق به جهان تنها پسرش را داد        هخداوند ب 
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هاي مسيحي بر اين اعتقاد بودند كه هبوط آدم نتيجه وسوسه و فريـب حـوا                 فرقه ي از تعداد

 ـ  هاين نظر ب. طبيعي زيردست مردان قرار دارند  طور   هبود و زنان ب    وجـود   هدنبال اين ديـدگاه ب
هـا   بعضي از اين فرقـه . نيز زن زير دست مرد بودگناه اوليه آمد كه حتي در بهشت و قبل از  

دن اقتـدار   ش ـش  ودمخ ـن آزادانـه و مـستقل زنـان موجـب           سخن گفت ودند كه   ببر اين باور    
ي آيـين   سـاختار الهيـات    بـر  يادهـاي مردسـالار حـاكم     بر اين اساس بن   . گردد شوهرانشان مي 

   ).293-5 :صص ،32(ا بوددعنوان پسر خه ب  نيازمند مفهوم عيسيتمسيحي
انـساني و الهـي قائـل    ا هـاي فـر    ويژگـي )ع(هرچند در آيين مسيح براي حـضرت مـريم       

 ـ.  پدر، يك سمبل مذكر است و عيسي نيـز پـسر او            عنوان ه ب ونداما در نهايت خدا   . هستند ر ب
، زن از دنده مرد خلق شده است و زنان در كتـب عهـد عتيـق                 هاي دين مسيح    اساس آموزه 
بـا  . ستنداي بوده، و در كتاب عهد جديد نيز همه حواريـون مـرد ه ـ              هاي حاشيه  داراي نقش 

توان مدعي گرديد كه آيين مـسيح از جهـات نمـادگرايي و هـم                 مي توجه به موارد ياد شده    
عنـوان   ه ب آشكاراين پدرسالاري   ). 499 : ص،  10( مردانه است    قطعأچنين سلسله مراتب آن     

چـه حتـي     چنـان . واقعيت حاكم بر مسيحيت مورد اعتــراض شـديد زنـان قـرار گــــرفت             
عنوان يك زن متدين كه تحـت تعليمـات محافظـه          ه ب 8كســاني مانند فلــورانس نايتـينگل   

مايـت از اشـكال ظالمانـه زنـدگي         كارانه كليسا قرار گرفته بود، نيـز كليـسا را بـه جهـت ح              
وي بـر ايـن     . خانوادگي كه به رنجش روزافزون زنان منجر گرديده بود، مورد انتقاد قـرار داد             

 ،انـد  ل شـده  ي مادي و معنـوي كـه بـراي مـردان قاي ـ           ها اور بود كه اديان را به دليل قدرت       ب
  ).69 :ص ،35(ال و بازخواست قرار دادؤمورد سبايست  مي

ها در انتقـادات   ها در باب دين اين است كه آن در مورد نگرش فمينيست بياننكته قابل  
اند، بلكه تمام اديان را در ايجاد پدرسالاري و تبعـيض            خود تنها به آيين مسيح بسنده نكرده      

هاي محافظـه    اينان معتقدند كه در دنياي جديد برداشت      . دهند عليه زنان مورد نقد قرار مي     
شامل يهوديت، مسيحيت و اسلام در تعارض و تضاد بـا مدرنيتـه و              كارانه از اديان ابراهيمي     

تنها ايجاد تمايز ميان خـدا و       نه  ن اديان   ايهاي   اشكال ليبرال دين قرار دارند، يكي از ويژگي       
نيـز  بر اساس اين تقسيم بندي كه از سوي اديان مقـدس         . جهان، بلكه ميان زن و مرد است      

برد، زنان نيـز بايـد از مـردان پيـروي            از خدا فرمان مي   گونه كه بشر     شود، همان  نمايانده مي 
  .)236 :ص ،34(نمايند

كه موج نخست فمينيسم ايجاد گرديد، بـه منظـور انتقـاد از سـلطه مـردان بـر                    هنگامي
 هر چند معتقد بودند كه تمامي اديان زنان را تحقير           .جامعه، در ابتدا به نقد اديان پرداختند      

اند، اما در اين ميان آيين مسيحيت و كليـساي           را پذيرفته  يخ آن نموده و زنان نيز در طي تار      
در ايـن دوران زنـان بـا اعتقـاد بـه           . مسيحي آماج بيشترين انتقادات و حملات قـرار گرفـت         
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زيرا بـر ايـن بـاور بودنـد كـه مـسيحيت             . مسيحيت خواهان بازخواني كتب مقدس گرديدند     

ه است، و انجيل موجـود توسـط مـردان و           هاي مردسالارانه و ضد زن بود      راستين فاقد آموزه  
 مبنـاي   ارن  اينان بـا تأكيـد بـر عـدالت خداونـد، آ           . عليه زنان مورد تحريف واقع شده است      

). 69:ص ،35 و 47:ص ،12(دانـستند    آفرينش برابر زنان و مردان و حقوق مساوي آنان مـي          
 سـال    در كومـت زنان، كليسا و ح   ن   در كتاب خود تحت عنوا     9ا جاسلين گيج  دچه ماتيل  چنان

، در راستاي نماياندن نقش كليساي مسيحي در تقويت و مشروعيت بخشي بـه نظـام           1893
 تمامي حقوق فردي و اجتمـاعي زنـان بـه نفـع مـردان               مسؤول غصب پدرسالاري، كليسا را    

 ،28(هاي آموزش، تحصيل و قضاوت را از آنان سـلب كـرده اسـت              فرصتكند كه     معرفي مي 
  . )46 :ص

 ـ ، ديـن مـسيحيت    ويـژه    به ،ينتج دوم جنبش فمينيسم، اديان س     زمان با مو   هم دليـل   ه ب
منظر اساسـي    اين انتقادات از چهار   .  آماج انتقادات شديدي قرار گرفتند     ،مواضع پدرسالارانه 

، نمـادگرايي دينـي مـسيحي، بـه نحـوي كـه سـاير اشـكال                 نخـست : صورت مـي پـذيرفت    
دوم، تأكيد بر مفهـوم مردسـالاري كـه         . دهاي اجتماعي نيز از آن متأثر گرديده بودن        سازمان

به ايـن  سوم، . گرديد خود عاملي بنيادي در ايجاد تبعيضات جنسيتي عليه زنان محسوب مي   
برنـد و    بند به اديان سنتي از يك نوع آگاهي كاذب متأثر از دين رنج مـي               زنان پاي دليل كه   

هاي زن و مـرد،     اديان بر تفاوت   دليل تأكيد زياد   هچهارم، ب . آنان قربانيان واقعي اديان هستند    
هاي موج  فمينيست. ها از سوي اين اديان و تلاش مضاعف در جهت حفظ و اثبات اين تفاوت      

اً گيرنـد كـه عميق ـ      اي در نظـر مـي      ان يافتـه  مهاي اعتقـادي سـاز     عنوان نظام  هدوم اديان را ب   
امـا بنـابر    . اند مؤنث بوده اينان بر اين باورند كه اديان ابتدايي داراي خداي          . ندا گرا بوده  جنس

ده و اديـان  انجامي ـان از خداي مؤنث  اديشدن    جادوي مسيحيت به تهي    10تعبير ماري ديلي  
 و369-70: ص، 14(انـد   ابتدايي با خداوندگان مؤنث، به نفع اديان مردسالار سـرنگون شـده         

  ). 5-7:صص ،33
جنـسي مـورد توجـه    اما در جريان موج سوم فمينيسم، كمتر ابهامات موجود در روابـط    

 كـه در طـول      ،هاي مـردان عليـه زنـان       قرار گرفت، بلكه با رويكردي خصمانه نسبت به ستم        
كـه  . تاريخ به محروميت واقعي زنان انجاميده، باب جديدي را در مطالعات اديان فراهم نمود             

فظـه كـار سـنتي تأكيـد     اهاي ديني مح در آن بر مطالعه جايگاه زنان و مردان در ميان گروه       
كه در اين راستا زنان بتوانند به يك آگـاهي واقعـي از وضـعيت خـويش                  طوري هب. ده است ش

دست يافته و با اصلاح تعاليم محافظه كارانه اديان سنتي، اوضاع را بـه نفـع خـويش تغييـر                    
در رويكرد فمينيستي موج سوم در حوزه دين تأكيد زيادي بـر ماهيـت مردسـالارانه                . دهند

يابي به سلسله مراتب روحانيـت        در مجموع دست   ).41-9:صص ،35( پذيرد اديان صورت مي  
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و انتقـاد از      سو، در كليسا توسط زنان و افزايش اقتدار آنان در تفسير و مطالعات ديني از يك              

كتاب مقدس در جهـت تفـسير خـالي از مردسـالاري از سـوي ديگـر، دو موضـوع اساسـي                      
   ).174-5: صص ،22(شود ها در حوزه دين محسوب مي فمينيست

  
  الهيات فمينيستي. 4

هـايي دارد   گردد، ريشه در انديشه عنوان الهيات فمينيستي مطرح مي هچه كه امروزه ب  آن
يكـي از ايـن جريانـات       . دگير ميدر بر   هاي فمينيستي را نيز      داري، دغدغه م  عين دين   كه در 

 بنـدي  هست كه در سـه گـروه قابـل طبق ـ         اي ا   كه خود نحله   ،فكري فمينيسم مسيحي است   
مداري حاكم بر الهيات مسيحي و نظر علماي ديني در مورد زنان             به جهت مرد   -1: باشد مي 

 سلسله مراتب روحاني كليسا و احكام ديني حاكم بر آن، كـه             -2. با آنان در چالش قرار دارد     
 ايـن   -3 .د نقد گـروه دوم قـرار دارد       ردارد، مو  يابي به مناصب روحاني باز مي      زنان را از دست   

اي زنـان در      موقعيـت حرفـه     خواهان ارتقاي   عنوان يك نهاد،   هگروه با در نظر گرفتن كليسا ب      
ت مسيحي ضد مسيحيت نيستند، بلكـه بـر ايـن باورنـد كـه               سنيمتكلمان فمي . كليسا است 

. انـد  ه انگاشـته  دتفاسير مردانه از مسيحيت مضامين متعالي كتاب مقدس را درباره زنان نادي           
ها و ضماير مذكر براي خدا را مورد اعتـراض قـرار داده و معتقدنـد كـه             واژهاينان استفاده از    

، )مـريم (و باكره   ) حوا(شود مانند گناهكار     تصاويري كه از زنان در كليساي مسيحي ارائه مي        
 فمينيسم مـسيحي مـورد نقـد شـديد ديگـر      .شود مادر بودن و فرمانبرداري را نيز شامل مي 

كساني مانند ماري ديلي مسيحيت و فمينيـسم را بـا           .  است ست قرار گرفته  يهاي فمين  گروه
بـه  )  پـدر  –خدا  (اند و معتقدند كه پرستش خداي مسيحيت         جمع دانسته   قابل يكديگر غير 

-80  :صـص ،  14 (گـردد  محسوب مـي   تدنيا به آخر    زاستمرار ايدئولوژي پدرسالارانه ا   نوعي  
79 .(  

گي متأثر از الهيـات مـسيحي اسـت، در          استه از بستر فرهن   خ  سان فمينيستي كه بر     بدين
 اعتراضي در برابر رويكرد تبعـيض آميـز الهيـات سـنتي مـسيحي عليـه زنـان                   آغاز واكنشي 
اما با افزودن عناصر ساختاري بر آن، امروزه از عناصـر مهـم در الهيـات                . گرديد محسوب مي 

و در حد فراتر متكلمان فمينيست در نظريات خويش درباره انسان،    . رود شمار مي  همسيحي ب 
اينان رهايي از هر . كنند از آن، در اشاره به خداوند از گفتمان مبتني بر جنسيت استفاده مي        

كننـد   مشغولي اصلي خويش بيـان مـي       عنوان دل  هنوع ظلم، چه اجتماعي و چه محيطي را ب        
 ، اسـتوار اسـت  مبناها در حوزه الهيات بر اين   انتقادي فمينيست  ديدگاه). 183-4: صص،  7(

كه اديان از طريق ارائه مناسك انحصاري و ناعــادلانه خود در طول تاريخ بـه مـشروعيــت                 
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هاي دينـي در طـول تـاريخ،         اند و سنت   يدهانجامحاكميت مردان بر تمامي سطوح اجتماعي       

  .)42:ص ،28(اند تجارب زنان را ناديده انگاشته
ر قرن  ر جنبش زنان در اواخ    هاي حاكم ب   هاي تاريخي الهيات فمينيستي به انديشه      زمينه

 تـوان جـزو      مبارز آمريكايي حقوق زنان را مي      11ت كدي استانتون  باليزا. گردد نوزدهم باز مي  
مردانـه    ايي و سلسله مراتـب كـاملاً      ه نمادگر  كه نسبت ب   ،اولين الهي دانان فمينيست دانست    

ن عنـوا  بـا انتـشار كتـابي تحـت          1895وي در سـال     . العمل نشان داد   آيين مسيحيت عكس  
 كتاب مقـدس    اخلاقياتسيري انتقادي بر كتاب مقدس ارائه نمود و اعتبار          ا تف 12انجيل زنان 

وي بر اين باور بود كـه همـه اديـان روي            .  قرار داد  مورد ترديد  مسيحي را    –و سنت يهودي    
 بـر   .باشـد  كنند و كتاب مقدس عامل مؤثر حقارت زنان مسيحي مي          زمين زنان را تحقير مي    

پدرسالاري خبري از ن آ انجيل ارائه دهد كه در       ازي تلاش نمود كه تفسيري      همين اساس و  
اسـتفاده از نظريـه حقـوق         اسـتانتون بـا   ). 68-9:صص ،35  و 499-500: صص ،10(نباشد  

اسـت كـه   ) دو جنـسي  (13هـان آنـدروژني  جطبيعي استدلال كرد كه قانون اصلي حاكم بـر         
در عين حال   . ژن است و پروردگار جهان آندر   متضمن تركيبي از صفات مردانه و زنانه است و        

هـاي   امـا ويژگـي   . راز آفريده اسـت   ت  همرا   )مرد/ زن(ها   انسانود كه خداوند    بوي بر اين باور     
مـنعكس نكـرده اسـت، بلكـه     پدرسالار حاكم بر تفاسير كتاب مقدس نظر معتبر خداونـد را        

وي بر ايـن بـاور      . اند دهدر نوشتن كتاب مقدس دخيل بو      بيشتر حاكي از آن است كه مردان      
زيرا نص صريح كتاب مقـدس نـشانگر   . عنوان مرد تصور نماييم    هبود كه دليلي ندارد خدا را ب      

  ). 307 : ص ،1(اند  صورت خداوند آفريده شده هها ب آن است كه تمام انسان
سه زن بـراي ارائـه       مركب از بيست و      ،استانتون در تشكيل يك كميته تجديد نظر زنان       

 وي در مباحث خود الگوهاي قدرت، .در تهيه انجيل زنان پافشاري زيادي نمود      رتي  نظر مشو 
زيـرا ايـن الگوهـا در شـكل         . منزلت و سلسله مراتب حاكم بر كليسا را مـورد نقـد قـرار داد              

حـوزه عمـل و       در هاي اجتماعي تعيين كننـده و محـدود كننـده          بخشيدن به انواع سازمان   
،  وي در مقدمـه كتـابش كليـسا و دولـت           بر همـين اسـاس    . بودند بسيار مؤثر    ،انتخاب زنان 

هـاي مـذهبي را      كشيشان و قانونگذاران، قانون شرع و قانون مدني، احزاب سياسـي و فرقـه             
هـا را كـه زن بعـد از          ها اين آموزه   دهد و معتقد است كه تمام اين       مورد انتقاد شديد قرار مي    

انـد و ديگـر     نمـوده  را به زنان آموخته و القا   ،مرد، از مرد، و براي مرد و تابع مرد آفريده شده          
هاي كليساي مـسيحي همگـي از ايـن انديـشه بنيـادي حـاكم بـر آن ناشـي                     تعاليم و آيين  

  .)46:ص ،28  و429: ص، 14 (شوند مي
در حوزه عنوان نماينده جريان موج نخست فمينيسم   هاگر مطالعات اليزابت استانتون را ب     

عنـوان نماينـده     هانم ماري ديلي فيلسوف راديكال آمريكايي ب       خ الهيات در نظر بتوان گرفت،    
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 نقش بسيار مهمي در اين جريـان فكـري          ،يسمنالهيات فمينيستي معاصر و يا موج دوم فمي       

نقـدهاي ويرانگـري را       كليـسا و جـنس دوم       وي در نخستين بحث كتابش بنـام      . مودايفا ن 
واسطه مواضع   هو كليساي كاتوليك را ب    ا. هاي نمادگرايي مسيحيت ارائه نمود     هسته  هبنسبت  
ستي ايجاد كند كـه در      ي معنويت فمين  ياش مورد ملامت قرار داد و سعي كرد تا نوع          جنسي
خـوردار از يـك آگـاهي    ي نظام مردسالاري را برو. ان چندان جايگاهي نداشته باشند   آن مرد 

گي آنـان را فـراهم     موجبـات از خودبيگـان    14ديگـري  عنوان   هداند كه با تلقي زنان ب      كاذب مي 
     ).122-27:  صص ،11( آورده است

ماري ديلي با استفاده از الهيات اگزيستانسياليستي، ارائه تصوير مذكر از خداوند از سوي           
شـود در آيـين      كشد و مبناي پدرسالاري كه عليـه زنـان اعمـال مـي             كليسا را به چالش مي    

ر را مطرح كرد،    فمينيستي معاص وي در كتابش موضوعات اصلي الهيات       . جويد مسيحيت مي 
 انتقادي بود كه ادعاهاي هر تفكر مسيحي غربي مبنـي بـر ذاتـي بـودن و                  اًكه الهياتي اساس  

فراسـوي خـداي    كتاب دوم ماري ديلي بـا عنـوان      . قرار داد  كلي بودن جنسيت را مورد نقد     
ي الهيـات   او مفـاهيم اساس ـ   .  يك رويكرد ساختاري فراتر از انتقاد صرف را مطـرح نمـود            پدر

مسيحي مانند خدا، انسان، گناه، رستگاري، مسيح شناسي و كليـساشناسي را مـورد نقـد و                 
ا ارائه  ه     جديد از آن   ينيستي تعريف يهاي فم  ها در قالب ارزش     و با ريختن آن    ،بررسي قرار داد  

  ). 184-5: صص، 7( داد
 و  ،دهـد  ر مـي  انتقـاد قـرا   مـورد   نه مـردان    ا پرستش بت وار   ه سبب او آيين مسيحيت را ب    

حيت مردانـه گرديـده و   عنوان پدر باعث ايجاد تقويـت مـسي   هكه تلقي خداوند ب   است   معتقد
يابي به نوعي معنويت زنانه مبتني بر احترام و عزت نفس محروم نموده   زنان را از دست  عملاً
. گيـرد  وسيله مردان صورت نمي    هگاه ب  لي رستگاري زنان هيچ   ي د  ماري بر اساس نظرات  . است

وسيله بازيابي نيروي    هشود، بلكه رستگاري زنان تنها ب      نابراين رستگاري با مسيح ميسر نمي     ب
 بودن خـود را     ديگريپذيرد و اين مبتني بر اين است كه زنان موقعيت            خود آنان صورت مي   

هاي مردانه نمايند و از كليشه هاي   هاي حيات بخش زنانه را جايگزين ارزش       نپذيرند و ارزش  
  ). 49 :ص ،28 و 110 -11  :صص ،14(  زنندجنسي سرباز

. موجود است 16 و سطح مقدس   15 اساسي ميان دو سطح دنيوي     يبنابر باور وي يك تضاد    
اي نبايـد باشـد كـه در آن بـراي خداونـد جنبـه شـيئيت و                   رابطه انسان و خداوند به گونـه      

 سـخن از    ري ديلي معتقد است كه در آيين مسيحيت وقتي        ام. جسماني در نظر گرفته شود    
شـود، بلكـه بـا       پدر، پسر و روح القدس است، نه تنها به خداوند شيئيت و عينيـت داده مـي                

 بايـد   اواما بنابر باور    . شود  خداوند نسبت داده مي     به  ويژگي مذكر  17كار بردن ضمير مذكر    هب
ود هايي كه تجلي وج ـ براي تحقق اين امر بت.  تغيير يابد18عنوان تو هتلقي انسان از خداوند ب    
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بر اين اساس براي    .  بايد شكسته شوند، تا وجود مطلق خداوندي تجلي يابد         ،اند را در برگرفته  

 جنـبش زنـان     اصـلي عنوان هـدف     هبت پدرسالاري ب   نشكستشيئيت زدايي از خداوند بايد      
يابي به رهايي به هويتي از خود دسـت يابنـد كـه بـر                زنان بايد در جهت دست    . شودتعريف  
  ). 59-6 : صص، 12(ريف نشده باشد  تع"ديگري" اساس

از مشهورترين و تأثيرگذارترين متكلمان فمينيـست اسـت كـه بـا           19روتررزماري ردفيلد 
 مـوج دوم جريـان      1980 دهـه    هـاي   سـال  انتشار كتب و مقـالات بـسيار زيـادي در خـلال           

ساوي وي مدافع هنجار ت   .  الهيات فمينيستي را تحت تأثير قرار داده است        ويژه   به ،ستييفمين
وي يكي از عوامل تبعيض عليه زنان       . ها و ديگران است    دو سويه زنان و مردان براي خود آن       

 روترتعبير  به  هاي خداشناختي و انسان شناختي مسيحي كه بنا          نويتثاز سوي كليسا را به      
در اين ديدگاه نـوعي تـضاد ميـان زمـين و            . داند همگام با جهان بيني يونان قديم است، مي       

، عشق و عقل و در نهايـت ميـان زن و مـرد پديـدار     وح و جسم، فرهنگ و طبيعتآسمان، ر 
 نـاقص  يعنوان موجوداتي كه از لحاظ جسماني، ذهني و اخلاق هدر اين راستا زنان ب   . شود مي

هـاي   ها قلمداد شده و هميشه جنبه      ول و عامل تمام بدبختي    عنوان مسؤ   ه ب ،و معيوب هستند  
در مقابـل مـردان هميـشه    . ان اختصاص يافته اسـت نت به زنويث اين نيشهوامادي، پست و   

  . )47-8 :صص ،28(اند نويت دانستهثخود را جنبه برتر و مثبت اين 
و با نگاهي تازه نسبت به منابع        ت مسيحي نس به ميراث يهودي      با حساسيت نسبت   روتر

ري با  پردازد و با تركيب مسايل زيست محيطي جوامع بش          اين ميراث به تقديس طبيعت مي     
ل مذهبي آنان، پيشنهاد تعويض مفاهيم مـسيحي دربـاره خـدا را بـا مفـاهيم زيـست                   مساي

وي معتقـد اسـت     . نمايد  را ارائه مي   ،ه زمين است  ههمان ال    كه 20عنوان گايا  همحيطي زمين ب  
شان بـا طبيعـت     ها بـا يكـديگر و در روابط ـ         كه الگوهاي تغييرات مشابهي ميان روابط انسان      

اشي از باورهاي مذهبي آنان است و اديان بايد در جهت احياي نوعي تـوازن               وجود دارد كه ن   
الهـه  (و وي بازسازي مفهـومي گايـا         نده بشر متحول شوند   ياجتماعي و طبيعي براي بقاي آ     

مـدهاي جبـران ناپـذير بـر        بـران پيا  جاي خداي مسيحيت را تنها راه چاره براي ج         هب) زمين
، 7و   370 :ص ،14(دانـد   بار آمده اسـت، مـي      هي ب موجودات كره زمين كه توسط مردسالار     

 ـ     ). 186-7: صص هـاي تـاريخي و      اي از سـازه    عنـوان مجموعـه    هاز ديدگاه وي پدرسـالاري ب
در راسـتاي بازسـازي و      بايـد   هـا    ستيساختارهاي اجتماعي فريبنده است كه مبارزات فمين      

 پدرسالاري حاكم بر الهيـات و  اين انديشمند الهيات فمينيستي با انتقاد از   . ها باشد  تغيير آن 
او با نفي مذكر بـودن خداونـد        . داند را موجد بيگانگي مضاعف زنان مي      كليساي مسيحي، آن  

 مشود، سعي در بنا نهـادن مـسيحيتي دارد كـه تمـا             كه در الهيات مسيحي بر آن تأكيد مي       
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بـشريت  "هاي سلطه را مردود دانسته و بنا بر تعبير خـويش خواهـان تـرويج و اشـاعه                    نظام
        . )84 :صص ،28(باشد   براي زنان مي"كامل

 جنسيت خداونـد از     مسألهشود كه     مشاهده مي  ه به نظريات انديشمندان ياد شده     با توج 
زيرا اديان ابراهيمي خداوند را نه مذكر،       . شود ل مهم در الهيات فمينيستي محسوب مي      مساي

شـود، ايـن اسـت كـه      اريخي مـشاهده مـي  چه در شواهد ت  اما آن . اند و نه مؤنث معرفي كرده    
 فاجعه آميزي را براي درك زنـان        يمنان جاري است كه پيامدها    اي مردانه در ميان مؤ      چهره

بنابراين در عالم واقـع، تجربـه    . ، در برداشته است   تن و اعتباري كه براي خود قائلند      از خويش 
 الگـوي انـسانيت محـسوب       شود و افراد مذكر هنجار و      عنوان تجربه انساني تلقي مي     همذكر ب 

 ـ            مي صـورت امـور ثـانوي نگريـسته         هشوند و زنان در حاشيه قرار گرفته و به تجربيات آنان ب
  ). 114-17: صص، 11(شود  مي

 بر نقد ادعاهاي تفكر مسيحيت سنتي بر كلي بودن و ذاتـي             اًموضوعات اساسي كه عمدت   
  جـنس  كليـسا و   ديلي در كتـاب      اريبودن جنسيت استوار بود، بيشتر از آراء و افكار خانم م          

مواردي چون در حاشيه قرار دادن زنـان در الهيـات مـسيحي           .  وي سرچشمه گرفته بود    دوم
ها مردانه است، خصوصيت و موقعيت اجتماعي هر تفكر الهيـاتي، و در              ستيكه در نظر فمين   

ها بر زنان،    ها و تأثيرات منفي اين ارزش      عنوان ملاك ارزش   هنهايت رويكردهاي مردسالارانه ب   
نهـا  اما الهيات فمينيستي ت   . دادند موضوعات اصلي انتقادي الهيات فمينيستي را تشكيل مي       

 بسنده نكرده است و با ارائه عناصر ساختاري و افـزودن آن بـر   شده به موضوعات انتقادي ياد 
از مشخـصات اساسـي     . الهيات مسيحي تأثيرات زيادي را بر آيين مـسيحيت گـذارده اسـت            

هاي الهيات فمينستي به تأكيـد آنـان بـر جنبـه تجـسد و                 بر انديشه  ماختاري حاك عناصر س 
جاي توجـه   هجاي جنبه تعالي و تجرد خداوند، تأكيد زياد بر آزادي بخشي الهيات ب    ه ب ،حلول

هـاي معادگرايانـه     جاي ثبـات، جـايگزيني دغدغـه       هبه رستگاري ابدي، ذاتي دانستن تغيير ب      
چنين تأكيد بر ربـط و وابـستگي         هاي محيط شناختي، و هم     مشغولي مسيحيت سنتي با دل   

اي جديـد    عنوان شاخه  هتمامي اين موارد ب   . توان اشاره نمود   جاي جوهر و ذات مستقل، مي      هب
هـا را در تمـام     در مباحث الهيات موجبات ارتقـاي سـطح آگـاهي، نـسبت بـه ايـن موضـوع               

  ). 184-92  :صص، 7(هاي الهيات معاصر مسيحي فراهم آورده است  سبك
  

  زنانه شدن دين. 5
ها خواهـان   ستنيتوان گفت كه فمي    هاي پيشين مي   بر اساس مطالب ارائه شده در بخش      

باشند كه بتواند تجربيـات      تعديل نمادهاي موجود، و مدافع نمادهاي متكثر براي خداوند مي         
دهـاي  در همـين راسـتا آنـان سـعي در ارائـه مجموعـه نما              . هر دو جنس را منعكس نمايـد      
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ها از خداوند تصويري زنانه ارائه  اند كه در آن  هاي يهودي و مسيحي نموده     جنسيتي در سنت  

كنفـرانس حقـوق    در   كه   ،گردد تاريخچه اين ديدگاه به اواخر قرن نوزدهم بر مي        . شده است 
كـه ماتيلـدا    يا اين. از سوي يكي از شركت كنندگان افتتاح شدخداوند مادر ما   زنان، با حمد  

از اين ايده كه زنان در اذهان خويش تصويري زنانـه از خداونـد دارنـد، دفـاع                  ) 1888(گيج  
ل شدن صـفات زنانـه بـراي خداونـد در الهيـات غربـي بـا                 لازم به ذكر است كه قاي     . كند  مي

انـد اگـر     ها مدعي  ه مخالفت ها در پاسخ ب    اما فمينيست . هاي شديدي روبرو شده است     واكنش
ل ها و ضـماير مردانـه بـراي او قاي ـ           دانيم، پس چرا ويژگي    نه نمي ند را موجودي مردا   وما خدا 

ل شـويم و او را بـا        هاي زنانه بـراي خداونـد قاي ـ       م ويژگي در اين صورت چرا نتواني    . شويم مي
  ). 46-51:صص ،28  و 500: ص، 10(ضماير زنانه مورد خطاب قرار دهيم 

ديـن در دوران      بـا     رابطـه  مطالعات انجام شده در دنياي غرب بيـانگر بـروز تغييـرات در            
اند كـه    دهند كه امروزه زنان به اين سو تمايل پيدا كرده          اين مطالعات نشان مي   . معاصر است 

ها  ها را مورد ارزيابي قرار داده، و روابط موجود در آن           هاي آن  در مورد اديان فكر كنند، آموزه     
 از ديـدگاه خـود بـه تعريـف و           حتي كار به جايي رسـيده كـه زنـان         . را نقد و بررسي نمايند    

نتـايج ايـن    . سـازند  را از ديـن جعلـي و نادرسـت متمـايز مـي             پردازنـد و آن    مي توضيح دين 
دوست داشتني    را موجودي بخشنده، مهربان و     وندها حاكي از آن است كه زنان خدا        پژوهش

ر اسـاس   كنند و ب   دين خود را مبتني بر نوعي روابط عاشقانه و دوستانه درك مي           و  دانند   مي
از ايـن رو    . )78-9:، صـص  35(دهنـد  هاي اجتماعي خود را انجام مـي       همين روابط نيز كنش   

ستي در حوزه الهيات، ارائه نوعي تجسم زنانه ازحكمت الهي          يهاي رويكرد فمين   يكي از جنبه  
. يسم و مسيحيت پيدا كرد    ابود  چون يهود،    توان در بسياري از اديان هم      اين مورد را مي   . است
بـر  . دانند هاي زنانه خداوند را مفاهيمي الهام بخش براي زنان معاصر مي           ها ويژگي  تسيفمين

توان پذيرش روح معنـوي زنانـه را در سـنت مـسيحي، زمينـه سـاز تفكـر                    مي همين اساس 
 ـ        هم مي  هفمينيستي دانست كه سلسله مراتب مردانه موجود در آن را ب            هريـزد و بـه نـوعي ب

اين جنبـه از الهيـات فمينـستي مـورد          . انجامد  يم مردانه مي  پاكسازي حريم خداوند از مفاه    
  ).52:ص ،21(هاي يهودي نيز قرار گرفته است ستيتوجه خاص فمين

هـاي جديـدي كـه از سـوي          توان گفـت يكـي از رويكـرد        مي،  با توجه به موارد ياد شده     
ديـدگاه  در اين . است 21دينزنانه شدن ه ايد، ها در حوزه الهيات مطرح شده است      ستيفمين

صورت مظهر عشق و مهرباني ديده  ه شود، ب  عنوان جبار و قهار ديده      هكه ب  خداوند بيش از اين   
عنوان نمايندگان عـدالت خداونـدي بـر         هكه ب  جاي اين  هها ب   بر همين اساس كشيش    .شود مي

هـا ايـن     ستي ـفمين. شوند اي شناخته مي   عنوان مددكاران حرفه   هگر شوند، ب   روي زمين جلوه  
ت را با گشودن سلسله مراتب سازمان دهي شده روحانيت كليسا بـراي زنـان مـرتبط                 تغييرا



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 

 

94
هاي فمينيستي موجب تغيير نقطه   زنانه شدن دين بر اساس انديشه).187:ص ،30(دانند مي
در اين ديدگاه اديان مبتني بـر نـوعي روابـط           . گردد هاي عاطفي مي   سوي حوزه  هقل اديان ب  ث

ير انديشمندان در آيـين  عبچه به ت چنان. باشند قت و محبت ميابزاري، نظير عشق، حقي  غير
هـاي صـلح طلبانـه زنانـه و          رهاي قهرآميز و زورمدارانه جاي خود را به انديـشه         ومسيحيت با 

 ساير اشكال محافظـه كارانـه موجـود در           ديدگاه در اين . اند مبتني بر نمادهاي ارتباطي داده    
هاي جنسيتي هم بـراي زنـان و هـم بـراي       نقشدين مسيحيت نيز تحت تأثير قرار گرفته و 

هـا زنانـه شـدنه ديـن         بنـابر اعتقـاد فمينيـست     . گردند مردان از تنوع بيشتري برخوردار مي     
دنياي مدرن و ساير اشـكال دينـي را بـا پيونـدي                تواند عناصر موجود در آيين مسحيت،      مي

ستي در بـاب زنانـه   ي ـينرويكرد الهيات فم. طلايي از عشق و محبت به يكديگر مرتبط سازند      
. پـذير شـوند   تـر و انعطـاف   شدن دين موجب خواهد گرديد كه اديان در دنياي معاصر متنوع  

ستي اهميت اديان مبتني بر روابط عاطفي و صميمانه، با استفاده از مفـاهيم              يمطالعات فمين 
 ،زيـرا بـر خـلاف گذشـته       .  را آشكار نموده اسـت     " انساني –خدايي  " جديد مبتني بر روابط   

شناسد كـه از بارگـاه       عنوان قادري متعال مي    ه، خداوند را ب   امروزه بيشتر پيروان آيين مسيح    
در اين ديـدگاه خداونـد بـراي انـسان حكـم مـادر،              . نمايد اش موجودات را خلق مي     كبريايي

    دوست و معشوق را دارد و موجودي دوست داشتني، حامي و آرامش بخش است كه انـسان                
بر همـين   .  با او به گفتگو بنشيند و درد دل خويش را پيش او بازگو نمايد               صميمانه دتوان يم  

توانند يك رابطه قلبي بـا       اند كه مي   دهيهاي مسيحي به اين نتيجه رس      اساس بسياري از فرقه   
  . )77-9 :صص ،35(عيسي مسيح داشته باشند

ان را بـراي  رسد بسيـاري از زنان در دنياي غـرب نيازهايـش         در هميــن راستا به نظر مي     
  س دايانـا ديـن    سعنوان مثال پرن  ه  ب. كنند  مي مقــدسات خارج از دين نهادي ارضا     ارتباط با   

اي را مطــرح نمود كه تركيــبي از مسيحيــت با تأكيـد بـر عـشـق و نيكوكـاري،                   خصيش  
ا ي ـ. هاي عصر مـدرن بـود       با استفـاده از آموزه    ،همراه با تأكيد انساني بر مــراقبت از ديگران       

هـاي ذاتي مـردان و زنـان، و در عـين حـال بـر                گرا، كه بر تفاوت    هاي ذات  كه فمينيست  اين
عنوان يك روش زندگي تأكيـد دارنـد، مـدعي وجـود             ه فرهنگي زن بودن ب    –اخلاقي   برتري

اينان با پيوند زدن    . باشند كه در آن مادرسالاري حاكم بوده است         طلايي مي  ياسطوره عصر 
 معتقدند در آن دوران مبناي همـاهنگي اجتمـاعي در           ،ريخ عصر طلايي  هويت زن بودن با تا    

بر همين اساس بر اين باورند كـه بـا   .  بوده استههاي زنان گان و حاكميت ارزش  ستايش الهه 
مرتبط ساختن تاريخ، فرهنگ و زيست شناسي با يكديگر عصر جديدي مبتني بر محوريـت               

تواند ديني زنانه مبتني بر       كه مي  ،كند هور مي ها با طبيعت ظ    هاي زنان و آميختگي آن     ارزش
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  و 239 -40: صـص ،  9(هاي زيست محيطـي مطـرح شـود          ه در تركيب با ارزش    نگان زنا  الهه
  .)329-30 :صص ،34

  
   و ابعاد آندنيوي شدن .6

توان در تمدن روم باستان و كاربردهاي بعدي         ن را مي  آپيشينه  كه   دنيوي شدن اصطلاح  
 زايكـي    ،كليساهاي كاتوليك قرون وسـطي در اروپـا جـستجو نمـود             ر بر را در قوانين ناظ    آن

ه انگيزترين مفاهيم در مطالعات علوم اجتماعي و حوزه         قشانترين و در عين حال از م       كليدي
  و   ، هر چند دنيوي شدن هم در حوزه آكادميـك و نظريـه پـردازي             . باشد مطالعات ديني مي  

مورد ترديد و   نيز  ساسي بوده، اما در هر دو حوزه        هم در حوزه عمل اجتماعي محور مباحث ا       
  . )32 :ص ،18( استجدي قرار داشتهمناقشه 
هـاي اروپـايي در معاهـده         براي نخستين بار در زبان     )يزاسيونسكولار(دنيوي شدن   واژه  
هـايي كـه تـا     كار رفت كه طي آن اموال و سـرزمين   ه در جهت توصيف فرايندي ب     22اوستفالي

 قـرار    زيـر سـلطه اقتـدار سياسـي غيردينـي          ،ر تملك كليسا قرار داشتند    پيش از آن زمان د    
 ، حقـوقي بـود  يمفهوم بيشتر  در ابتدا اين مفهوم بر اساس موارد بالا .)124 :ص ،16 (گرفت

 يانديشمند فرانسوي براي اولـين بـار اصـطلاح سـكولار را در تـضاد بـا كليـــسا                  23اما ولتر 
 كه در آن از خــداي شخـصي در مقابله بـا كليـساي             ،كار برد  هكاتوليك قرون وسطي اروپا ب    

هــاي مياني قــرن نوزدهــم در انگلـستان       در سال . )2482: ، ص 24( مي كند  كاتوليك ياد 
گرايانه در تقابل با دين نهادي حاكم        با يك رويكرد علم    24ياك نام جرج ژاكوب هلي    هفردي ب 

ايـن  امـا   . )76: ص،  2(گـذارد    يان مـي  ها بن   سازماني تحت عنوان سكولاريست    ،در آن جامعه  
بـر اسـاس آن     ي گرديـد كـه       طـرز تفكـر    نشانگر و قرن بيستم     هم در اواخر قرن نوزد    مفهوم
 ،ت گرديـد  نعنوان مظهر س   هتفكر و تلقي ديني ب    هاي عقلاني و علمي مدرن جايگزين        معادل

 .رهنگي بود، سياسي و فعلوم اجتماعي آن در تر  گستردههايكاربرد كه اين خود نمايانگر
 سنت مسيحي و بستر اجتمـاعي غـرب         ا آن ب  ستگي پيو گرريشه لغوي اين اصطلاح نشان    

كـه   اسـت  27سيكيولاريوم  يا 26سيكيوليم برگرفته از اصطلاح لاتيني    25رواژه سكولا . باشد مي
 بنـا بـر   .اسـت شـده  رفته گكار  همعني لغوي آن قرن و سده است و به معناي روزگار و دنيا ب       

اولين كاربردهاي ايـن اصـطلاح      . كند  جهاني اشاره مي    اين مفهوم به چيزهاي اين     ،تعبير عام 
شـدند و زنـدگي        براي توصيف روحانيوني كه هـر روز بيـشتر دنيـاگرا مـي             گذشتهن  ودر قر 

بـراي تفكيـك   نيـز   در همان زمـان     علاوه بر آن    . كار رفته است   ه ب ،كردند  روحاني را ترك مي   
  .)105 - 8: صص، 13( كليسايي نيز كاربرد داشته است هاي هاي عرف از دادگاه دادگاه
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مانند بسياري ديگر از مفاهيم علوم اجتمـاعي داراي تعريفـي واحـد      دنيوي شدن    مفهوم

لاري . كه مورد اجماع انديشمندان باشد، نيست و  تعاريف متعددي براي آن ارائه شده است              
 :كه عبارتند از   ، است يم نموده دسته تقس شش  را در   دنيوي شدن   مربوط به    تعاريف 28شاينر

هـا و نهادهـاي      و اعتبـار نمادهـا، آمـوزه      جايگاه   كه به نزول  : زوال دين مربوط به     تعاريف -1
مربـوط    تعاريف -2 . اشاره دارد   دين فاقدتحقق جامعه   زمينه سازي جهت    مذهبي پيشين و    

هـا از   جه انـسان معطوف شدن توجهاني و  كه به رويكرد اين  : سازگاري بيشتر با اين جهان    به  
جـدايي  مربـوط بـه       تعاريف -3. اشاره دارد هاي زندگي دنيوي     عوامل فرا طبيعي به ضرورت    

ديگـر   و در نتيجه از دست رفتن تـسلط ديـن بـر              شدن دين خصوصي  كه به   : دين و جامعه  
هـاي جديـد     جايگزيني صـورت  مربوط به     تعاريف -4. اشاره دارد  اجتماعي   هاي زندگي  حوزه

 توجـه نـشان     كـه بـه انـساني شـدن اديـان         : اعتقادات و نمادهـاي مـذهبي     مذهبي به جاي    
س قـد زدودن جنبـه هـاي م     كـه بـه      :سلب تقدس از جهان   مربوط به     تعاريف -5 .دهند مي

 و  جامعـه دنيـوي   سوي  به   مقدس   حركت از جامعه  مربوط به     تعاريف -6. اشاره دارند جهان  
، هـا و عملكردهـاي سـنتي       بـه ارزش  رهايي جامعه از هر گونه پاي بندي        كه به    :غير مقدس 

  .)289-90: صص، 15( دهند توجه نشان مي انسان نيتبر عقلاكيد شديد تأ
نيز سكولاريزه شدن را به عنـوان جريـاني كـه از     29برگر ال برخي از متفكران ،مثل پيتر  

شـوند   هاي ديني خارج مي    هايي از جامعه و فرهنگ از اقتدار نهادها و سمبل          آن طريق بخش  
 ،19(يابـد  و اذهان افراد آن كاهش مي      ، كه در طي آن اهميت دين در جامعه        كند ف مي تعري
 آن را فراينـدي  ، نيز در تعريفي مفيـد و مـوجز از دنيـوي شـدن    30ويلسون .)293-7: صص
اجتماعي خويش را    )معناي(اهميت   ،تفكرات و آداب ديني    ،نهادها ، كه از آن طريق    ،داند مي

 اي و نـسبتاً  دين به صـورت حاشـيه   ،تيب در يك جامعه سكولار تردهند و بدين     از دست مي  
  .)139-40: صص، 17( ماند ضعيف باقي مي

 نـاظر و متـأثر از       ،شدن ارائه شده است   دنيوي  پژوهان از     تعاريفي كه تاكنون توسط دين    
سـازي صـورت مـسأله و         تـوان بـا سـاده        نمـي  بنـابراين جربه غربي و مسيحي بوده اسـت و         ت

ايزات مبنايي، هر نوع شباهت ظـاهري را در بـسترهاي اجتمـاعي مختلـف     پوشي از تم    چشم
 شدن به شدت تابع جوهر ديـن        دنيويو چون    اي براي وقوع اين فرايند در نظر گرفت         نشانه

 سوي ديگر است ازو وضع و موقعيت آن در جامعه از يك سو و الگوي پيشرفت و توسعه آن                 
هاي آن را بيان كنـد ارائـه          همه مصاديق و شاخص   توان تعريف جامع و كاملي كه بتواند          نمي
  ).64: ص ،8(داد

و ) نـوين ( حاصل جريان عقلاني ساختن تشكيلات مدرن        اً را اساس  شدنويلسون دنيوي   
ها و آداب و اعمـال اجتمـاعي از امـر ديـن               نيز استقلال و خودرأيي فزاينده نهادها و مؤسسه       
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انـد كـه   د ا افت شديد مقدار ارزشي مـي هاي مهم دنيوي شدن ر      وي يكي از شاخص   . داند  مي

شـدن بـه    دنيـوي   ويلم در بحث از     ژان پل   . ل است يالطبيعه قا   ييك جامعه براي امور ماورا    
تمايز «، »عقلانيت«كند كه عبارتند از  پنج دسته از عوامل مؤثر بر وقوع اين فرايند اشاره مي          

 ،17( »جهـاني شـدن   «و  » رشـد فرديـت   «،  »تنـسبي تكثرگرايـي و    «،  » ساختي جوامع  يابي
فرايند دنيـوي شـدن     بر   ثرؤعوامل م  ديگراز   گرايي تكثر برگر بروز نظر   رب بنا   ).145-8: صص
ها را از موقعيت پايدار و مطلقشان بـه    هاي رقيب آن    بيني  را  نسبي ساختن جهان    زي. باشد  مي

ــه همــين جهــت اســت كــه   زيــر مــي هــاي نمــادين و   از تكثــر و تنــوع نظــامويآورد و ب
هاي ديگر تقليـل   هاي رقيب كه دين را تنها به عنوان يك انتخاب در كنار انتخاب     بيني  جهان
  ).44: ص، 4( كند  صحبت مي،دهند مي

جامعه و فرد مسيحي بـوده       شدن دين، دنيوي   در غرب،    تهيكي از پيامدهاي مهم مدرني    
 تـه ازان، مدرني پرد  اند كه بسياري از نظريه      اين دو پديده چنان به هم مرتبط و همبسته        . است

 هاموند معتقد است كه دنيوي شدن نتيجه و محـصول        .دانند  شدن مي دنيوي  را از علل مهم     
 بـوده   ،باشـد   هاي اصلي مدرنيتـه مـي       روندهاي صنعتي شدن و عقلاني شدن كه از مشخصه        

هـاي احيـايي و اصـلاح دينـي بـر           چون ويلسون از جنبش    يانديشمندان از سوي ديگر     .است
 عناصري از دين عامـه را       أها بعض   ند و معتقدند كه اين جنبش     كن  ن ياد مي  فرايند دنيوي شد  

تومـاس ادُي   . دهنـد   حذف كرده و شكاف بين دين و ديگر نهادهاي اجتماعي را افزايش مـي             
 عقلانـي، زاهدانـه و ايـن دنيـايي           گيرد كه ويژگي    نيز با تأكيد بر نظريه وبر چنين نتيجه مي        

  ). 61-9:صص، 8( مهم دنيوي شدن غرب بوده است مسيحيت پروتستاني يكي از عوامل
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بنابر اجماع تقريبي در ميان انديشمندان، فرايند دنيـوي شـدن در دنيـاي غـرب رابطـه            
تنگاتنگي با رشد عقلانيت در ايجاد و گسترش دنيوي شدن به حدي مورد تأكيد قرار گرفته              

م گرايي و ديگـر عـواملي       دن، گسترش شهرنشيني، رشد عل    كه عوامل ديگر مانند صنعتي ش     
 ـ   همگي متأثر از     نظريه پردازان طرح شده،    كه در آراي   عنـوان عنـصر كليـدي و        هعقلانيـت ب
تعبير ماكس وبر عقلانيت و رشد آن كليد فهم          ربناب. شود رنيته در نظر گرفته مي    بنيادي مد 

بر همين اساس رشد عقلانيت     ). 99:  ص ،15(شود   دنيوي شدن در دنياي غرب محسوب مي      
د دنيـوي   چه در درون آيين مسيحيت و چه در خارج از آن، به عنوان عامل تأثيرگذار بر رون                

تـوان   مـي  ترين پيامدهاي اساسي عقلانيـت را      يكي از عمده  . اند شدن مورد تأكيد قرار گرفته    
موجبـات  ، كـه خـود       سطوح زندگي اجتماعي در نظر گرفـت       رشد نگرش انتقادي در تمامي    

سان اديان بـا     بدين. ه است رشد رويكرد نقادانه درون ديني را در آيين مسيحيت فراهم نمود          
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هاي دنيوي شدن خود را از درون خويش         گشودن درهاي خويش بر روي تفكر نقادانه، زمينه       

سم بـه   ي ـ شد، بنيادهـاي رويكـرد فمين      گونه كه بيان    همان). 149  :ص  ،17(نمايند   ايجاد مي 
 مسيحيت  هاي ديني به ويژه     وج نخست آن در قرن نوزدهم تاكنون بر انتقاد از نظام          دين از م  

هاي گشودن درهاي الهيات مـسيحيت سـنتي را          ستي زمينه يالهيات فمين . استوار بوده است  
هاي دنيوي شدن از درون را در ساختار محافظـه           بر روي نگرش انتقادي فراهم آورد و زمينه       

  .  آوردكارانه مسيحيت سنتي فراهم
ي با اديـان    تضاد و تعارض  ي بيانگر   تسيهاي فمين  از سوي ديگر تاريخچه جنبش و انديشه      

ي تـداوم   نـوع نيـسم در آمريكـاي شـمالي حـاكي از           چـه بنيادهـاي فمي     چنـان . سنتي است 
 اجتمـاعي   -ل ديني زنان با تمايل آنان نسبت بـه مـشاركت سياسـي              همبستگي ميان مساي  

افق ذاتي ميان توبه  1848 نسيون دفاع از حقوق زنان در سال  در كنوا31تولوسرتيا م. است
در حمايت از مشاركت زنان در  وي موفقيت همه جانبه زنان را     . كند  اشاره مي  دو موضوع بالا  

هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي، در كنار تلاش گسترده آنان در جهـت سـرنگوني                فعاليت
هـاي   شـود در بنيـان     بنابراين مشاهده مـي   . )45 :ص ،28(داند هاي ديني استبدادي مي    نظام

ن دنيـوي شـدن و      توافق ذاتـي ميـا     ينوعمينيستي در طول تاريخ اين جنبش       هاي ف  انديشه
  .  و داردفمينيسم وجود داشته

تعدادي از انديشمندان بر اين اعتقادند كه تفاوت تمايلات ديني ميان زنـان و مـردان را                 
اي كـه   چـه در مطالعـه   چنان. زندگي اجتماعي دانستبايد در ميزان كمتر مشاركت زنان در     

 كـه هـر چـه ميـزان اشـتغال زنـان افـزايش               گر آن است   نتايج نشان  ه،در استراليا انجام گرفت   
ايـن  يابند و بنـابر      يابد و تشابه بيشتري با مردان مي       ، ميزان دينداري آنان كاهش مي     يابد مي

 بر همـين اسـاس      ).472-81:صص ،23(دگرد  زنان جايگزين نياز به دين در آنان مي        اشتغال
عنوان عاملي كه سـبب كـاهش ميـزان حـضور آنـان در كليـسا و                  هتوان اشتغال زنان را ب     مي

اي از انديشمندان بر ايـن       بر همين مبنا عده   . شود، در نظر گرفت    شركت در مراسم ديني مي    
هـاي اجتمـاعي     اند در عرصه   هاي اجتماعي فمينيسم توانسته    باروند كه زنان از طريق جنبش     

خصوص در حوزه اشتغال جايگاه مناسبي را در جامعه كسب كنند، كه اين پديـده را هـم                   هب
نـه سـاز عـدم      زميتوانـد    مـي كـه خـود       و هم اين   ،توان نتيجه كاهش نفوذ كليسا دانست      مي

بنـابراين  . )53 :ص ،21(ثر واقـع شـود    بر فرايند دنيـوي شـدن مـؤ       ،  مشاركت زنان در كليسا   
 ،شود  ه مي تحت عنوان بحران معنويت در جامعه آمريكا ناميد       كه   راه  چ   از آن  توان بخشي  مي

  .خصوص اشتغال دانست ههاي اجتماعي ب تا حدي حاصل ورود روزافزون زنان به عرصه
از سوي ديگر مطالعات انجام شده در جامعه آمريكا گوياي اين است كـه نـسلي از زنـان        

بـر  . انـد  پيدا كـرده  آن  هاي   رد آيين كاتوليك و آموزه    اي تمايل به     طور بي سابقه   هآمريكايي ب 
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هـاي فمينيـستي قـرار       اين اساس زنان داراي تحصيلات دانشگاهي كه تحـت نفـوذ انديـشه            

تعاليم آيين كاتوليك، كـه آنـان را بـه فـضاهاي خـانگي و                ديگر حاضر به پذيرش      ،اند گرفته
دار بـه    ان به نقش زنان خانـه     زيرا محدود شدن آن   . كند، نيستند  هاي مادري محدود مي    نقش

هاي اجتماعي آنان    افزايش وابستگي آنان به امورات خانواده و در مقابل به افزايش محروميت           
علمـي و   هـاي    كه افزايش حضور زنان در محـيط       توان مدعي شد    بنابراين مي . گردد منجر مي 

هاي  يش آگاهيي قرار گرفتن آنان، موجبات افزا    تهاي فمينيس  دانشگاهي و در معرض انديشه    
هاي سنتي ديني بـه فراينـد دنيـوي شـدن      آنان را فراهم نموده و زنان با عدم پذيرش آموزه   

  .)229-32 :صص ،26(اند كمك رسانده
هاي رويكرد فمينيستي به دين، طرح نوعي تجـسم      شد يكي از جنبه    گونه كه بيان    همان

 از  اسـت و  ير در روابط دينـي      عنوان يك نوع تغي    هاين پديده كه ب   . زنانه از حكمت الهي است    
شود، زمينه ساز تكثرگرايي و انعطـاف پـذيري          عنوان ايده زنانه شدن دين نام برده مي        هآن ب 

 زنان بـه تعريـف و توضـيح         ،در اين رويكرد به دين    . آورد اديان در دوران معاصر را فراهم مي      
ن دنيـوي متعـددي     اگردد كه ادي   در نتيجه مشاهده مي   . پردازند دين از ديدگاه خودشان مي    

 ـ    كه به انساني   ،شوند رنسس دايانا مطرح مي   مانند دين شخصي پ    عنـوان يـك     ه شدن اديان ب
 ـ  .  دنيوي شدن منجـر گردنـد      زانوع تعريف    شـود كـه در جنـبش        رآن مـشاهده مـي    عـلاوه ب

سـوي   ز شان در حـوزه خـصوصي و خـانگي ا          دليل تعين  هفمينيستي در دنياي غرب، اديان ب     
آورنـد كـه در آن       زنان فمينيست به ادياني جديـد روي مـي        . اند گرديدهها مطرود    ستيفمين

اين مـوارد عـلاوه بـر انـساني شـدن ديـن       . شان ميسر شود ها و علايق امكان تعقيب خواسته 
در ايـن راسـتا     . تواند به خصوصي شدن و شخصي شدن دين در اين جوامع منجر گـردد              مي

آورند كه اين اديان بـا شكـستن تمـايز            مي وجود هزنان اديان دنيوي فمينيستي جديدي را ب      
توانند بدون واگذاردن هويت جنسيتي، امكـان ورود زنـان     بين حوزه خصوصي و عمومي، مي     

 ، اديـان انـساني و شخـصي        ايـن  هامـا در نهايـت بـا اراي ـ       . اهم نماينـد  به حوزه عمومي را فـر     
  ).248-51:صص ،34(نمايند ميتسهيل  هاي فرايند دنيوي شدن را زمينه
 ـ  جنبش   رشد    و گيري ل شك اي ديگر از انديشمندان    نابر اعتقاد عده  ب عنـوان   هفمينيـسم ب

سـازي   به باور اينان تـلاش جهـت درك زمينـه         . باشد يكي از مراحل فرايند دنيوي شدن مي      
عقايـد و علـوم در اروپـا داراي رابطـه             قدمت آن، با تاريخ دنيوي شـدن      فمينيسم و شناخت    

هـاي   عنوان يـك مجموعـه انديـشه    ه ب،ماركسيستي در باب دينهاي  انديشه. اتنگي است گتن
هاي فمينيستي بـسيار      در تكوين عقايد و فعاليت     ،ظالمانه ساخته دست مردان بر عليه زنان      

ساختار جنسي و جـايگزيني مفـاهيم عـدالت و           ها بر  تأكيد فمينيست . تأثير گذار بوده است   
راردادهاي اجتماعي در جوامع ليبراليـستي      عنوان مبناي ق   هوسيله مفهوم جنسيت ب    هبرابري ب 
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طور خـاص در فراينـد       هطور عام و الهيات فمينيستي ب      هاز ديگر مواردي است كه فمينيسم ب      
   ).1-2 :صص ،25(دنيوي شدن مؤثر واقع گرديده است

توان در تقابل ميان بنيـادگرايي       يكي ديگر از نقاط تلاقي فمينيسم و دنيوي شدن را مي          
چـه بـه عقيـده بـسياري از نظريـه پـردازان ظهـور                چنـان . م مشاهده نمـود   ديني و فمينيس  

 صريح و مستقيم به ابعاد      يپاسخوص بنيادگرايي مسيحي در آمريكا      خص هبنيادگرايي ديني ب  
هاي خانواده سنتي پدرسالار     بر ارزش ديني  بنيادگرايي  . اومانيستي فرايند دنيوي شدن است    

 بـا مفـاهيمي چـون آزادي         و  نتي تأكيـد نمـوده،    و تقويت آموزش مسيحيت محافظه كار س      
ديگر موارد مرتبط با امور جنسي كه بعـضي         و  سقــط جنــين، حقــوق هـم جنس خواهي       

چـــه در    چنـان . از جريانات فمينيستي خواهان بوده و هستند، در تقابل شديد قـــرار دارد            
هاي بنيــاديني  چالشي كه   تهاي فمينيس  جوامع مـدرن سكــولار در دنيــاي غرب انديشه      

 بـا بنيادگرايـان مـسيحي كـه فمينيـسم را در             ،در مقــابل اديـان سنـــتي قـرار داده انــد          
 ،32(دوش ـ  مي ديدي احساس شداننــد، تقابل و تعارض      نمي راستــاي فراينــد دنيوي شــد   

  . )289-90 :صص
اصـيل خـارج    گرا كه در آن گرايش به جوهر مؤنث و زنانگي            فمينيستي ذات هاي   انديشه

هاي فمينيستي كه دنيوي شـدن را        خلاف ديگر جريان   شود، بر  از امور اجتماعي مشاهده مي    
حـاكم بـر    دانند، با نقد رويكردهاي ليبراليـستي        موجب رهايي زنان از حصارهاي خانگي مي      

بين دين و دولـت  يت بين حوزه خصوصي و عمومي، نوثرا بخشي از جريان     آن  دنيوي شدن   
 ـ 32اريگند و كساني مانند لوس ايري     گير در نظر مي   تـرين نظريـه     عنـوان يكـي از برجـسته       ه ب

 در جريـان دنيـوي شـدن زنـان هـويتي       اسـت، گرايي فمينيستي معتقد پردازان جريان ذات  
ايريگاري . دانند   را داراي خاستگاه مردانه مي     دنيوي شدن فرايند  يابند و    بيگانه از خويش مي   

بنـدي   باشند، تا بتوانند به يك صـورت  د يك آرمان الهي مي   بر اين باور است كه زنان نيازمن      
كند كه   وي در اين راستا مفهوم الوهيت زنانه را مطرح مي         . مثبت از هويت ديني دست يابند     

او بـه چـالش     . نماينـد  در آن زنان الوهيت را بر مبنـاي تـصورات زنانـه خويـشتن درك مـي                
 هـم اديـان   ، بـا رويكـردي نقادانـه    كشيدن اسطورهاي پدرسالاري موجود در اديـان سـنتي،        

 ـ          امح عنـوان عامـل بيگـانگي زنـان         هفظه كار مؤيد پدرسالاري، و هم فرايند دنيوي شدن را ب
الوهيت زنانه بر نياز زنان به اديان زنانه خود بـه نـوعي بـه              ايريگاري با ارائه مفهوم     . نگرد مي

  ). 4-11:صص ،27 و163: ص، 6(كند   فرايند دنيوي شدن كمك مي
تواند بر فرايند دنيوي شدن مـؤثر واقـع          ترين ابعاد الهيات فمينيستي كه مي      كي از مهم  ي
تأكيـد  . انـد  ها به الهيات سنتي مسيحيت افـزوده        عناصر ساختاري است كه فمينيست      گردد،

هـاي   جـاي توجـه بـه رسـتگاري ابـدي، جـايگزيني دغدغـه              هزياد بر آزادي بخشي الهيات ب     
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بـر جنبـه      تأكيدچنين    هم هاي محيط شناختي،   مشغولي با دل معادگرايانه مسيحيت سنتي    

در جـاي ثبـات، و       هجاي جنبه تعالي و تجرد خداوند، ذاتي دانستن تغيير ب          هتجسد و حلول ب   
از جملـه مـواردي اسـت كـه         جاي جوهر و ذات مـستقل،        ه تأكيد بر ربط و وابستگي ب      نهايت

در ايـن   زيـرا   . هاست ي در آن  نجها نباشند و آن رويكرد اي     ميهمگي در يك ويژگي مشترك      
ل دنيوي جايگزين تأكيد بـر آخـرت و زنـدگي اخـروي گرديـده               عناصر توجه به دنيا و مساي     

عنوان مثال معادگرايي يكي از عناصر اساسي اكثر اديان بزرگ جهاني اسـت كـه در                 هب. است
جـاي  هاي زيست محيطي مربوط به زندگي بـشر در ايـن جهـان               الهيات فمينيستي دغدغه  

هـا   نيـست يكه در حاشيه قرار دادن مفهوم رستگاري ابدي از سوي فم           گيرد و يا اين    را مي  آن
 از ديگـر    ،جاي آن توجه خاص به آزادي بخشي الهيات         هكه در اديان موردتأكيد قرار دارد و ب       

هـاي   هـاي آن جهـاني و اخـروي بـا دغدغـه            مشغولي مواردي است كه نشانگر جايگزيني دل     
ها در حوزه    در مجموع عناصر ساختاري كه از سوي فمينيست       . باشد  جهان مي  مربوط به اين  

  .تواند فرايند دنيوي شدن مسيحيت از درون را تسهيل نمايد  مي،الهيات ارائه شده است
   

  نتيجه گيري .8
 ـ             عنـوان يـك جنـبش       هنتايج حاصل از اين پژوهش نشانگر آن است كه فمينيسم چـه ب

 كه به يك نوع معرفت شناسي خاص فمينيستي منجر          ،انديشهعنوان يك    هاجتماعي و چه ب   
هايي بنيادين، دين را      از بدو شروع آن در قرن نوزدهم تاكنون، با طرح پرسش           ،گرديده است 

 ـ عنوان عامل اساسي مشروعيت بخش ساختار پدرسالاري حاكم بر تمامي جوامع بشري            هب ا  ب
  . چالشي عظيم رو در رو ساخته است

تأكيد بر مفهوم جنسيت در مطالعات ديني بـاب جديـدي را در الهيـات                با   ها تفمينيس
 جنسيت خداوند در آيين مسيح انتقادات شديدي را نسبت          مسألهتأكيد بر    اينان با . گشودند

 تأكيـد   وژني بـودن خداونـد    ر مفهوم آند   بر خصوص مسيحيت مطرح كرده و     هبه كليه اديان ب   
دات نسبت به الهيات سنتي در مسيحيت محافظه        متكلمان فمينيست علاوه بر انتقا    . نمودند

ها رويكـرد    د كه در آن   ان كرده عناصري ساختاري را تحت عنوان الهيات فمينيستي ارائه          ،كار
ه وزالهيات فمينيستي امـر   . شود اين جهاني شديدتري نسبت به الهيات مسيحي مشاهده مي        

. شـود   به رسميت شناخته مي     جديد و تأثيرگذار در الهيات مسيحي معاصر       اي  عنوان شاخه  هب
يـك  در آن    و مفهوم زنانه شدن ديـن اسـت         ،ترين مؤلفه رويكرد فمينيستي به الهيات      عمده

گردد كه همانا طرح نوعي تجسم زنانه از حكمـت الهـي محـسوب               تعريف از دين ارائه مي    باز
 مبتني بر در اين رويكرد ارتباط ميان انسان و خداوند، به شكل نوعي رابطه متقابل. گردد مي

  . شود هاي صلح طلبانه زنانه پديدار مي احساسات و عواطف صميمانه و انديشه
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ل اجتمـاعي و    كه جنبش فمينيستي چه در حوزه مساي      دهد   نتايج اين مطالعه نشان مي    

 ـ            چه در حوزه   . رود شـمار مـي    ههاي انديشه و معرفت شناختي يكي از عناصر مهم مدرنيتـه ب
هاي اساسي مدرنيته نقش مهمـي در دنيـاي معاصـر        ي از مؤلفه  عنوان يك  هدنيوي شدن نيز ب   

با توجه به خاستگاه مشترك ميان فمينيسم و دنيوي شدن نـوعي ملازمـت و               . نمايد ايفا مي 
گـسترش رويكـرد    . شـود  رابطه مثبت ميان اين دو پديده در زندگي اجتماعي مـشاهده مـي            

ير جنـبش حقـوق زنـان و        هـا، تـأث    نيـست يانتقادي در درون آيـين مـسيحيت از سـوي فم          
هاي زنان و گسترش مـشاركت آنـان در        هاي افزايش آگاهي   زمينهدر  هاي فمينيستي      انديشه
اديـان بـا رويكـرد       ارائه ايده زنانه شدن دين و       طرحخصوص اشتغال،    ههاي اجتماعي، ب   حوزه
بـا   تأكيد بر تكثـر اديـان، ارائـه اديـان شخـصي، تقابـل شـديد مطالبـات فمينيـستي                      زنانه،

هـايي مؤنـث     جنسيت مذكر براي خداوند و ارائـه بـديلي     مسألهبنيادگرايي ديني، نقد شديد     
هـا تأكيـد بـر ايـن      در نهايت ارائه عناصر ساختاري الهيات فمينيستي كـه در آن و براي آن،   

جهان و زندگي بشر در آن جايگزين رويكردهـاي اخـروي گرديـده اسـت، همگـي از جملـه              
نيستي بـر فراينـد     ي در زمره تأثيرات فمينيسم و الهيات فم       راها  آن توان مواردي است كه مي   

 ـ    ه ب ، از اديان  بيروندنيوي شدن از درون و       حـساب   هخصوص آيين مـسيح در دنيـاي غـرب ب
هاي فمينيستي و مطالبات آنان از       انديشهكه با توجه به تنوع        اين است  نكته قابل بيان  . آورد
هـاي ايـن     در تعمـيم يافتـه    از سـوي ديگـر،      ن اديـان    ها و تفاوت ميا    فرهنگسو، و تنوع     يك

  . ها و جوامع بايد احتياط و دقت خاصي مبذول داشت پژوهش به ديگر فرهنگ
  

  ها ادداشتي
3-Modernity 
6-Alexander Dumas 
9-M.J. Gage 
12-The Women's Bible 
15-Secular                          
18-You    
21-Feminization  Thesis of Religion 
24-G.J. Holyoake 
27-Saecularum 
30-B. Wilson          

2-Secularization 
5-Femina  
8-Florence Nightingale    
11-E.C. Stanton   
14-Other 
17-He  
20-  Gaia 
23-Voltaire                     
26-Saeculum   
29-P.L Berge                   
32-L. Irigaray      

1- Feminism    
4-Feminine   
7-E. Castels            
10-Mary Daly 
 13-Androgyny       
16-Sacred   
19-R. R. Ruether    
22-Westphalia     
25-Secular     
28-L. Shiner           
31-Lucertia Mott       
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